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  ه چكيد
ها بـا   ي آن ها و مقايسه  هاي مختلفي نسبت به تعارض وجود دارد كه بررسي اين ديدگاه          ديدگاه

اي بهـره   در ايـن پـژوهش  از روش كتابخانـه         . باشـد ديدگاه اسلامي از اهداف اين پژوهش مي      
سه نگرش عمـده نـسبت بـه        ) 1باشد كه   نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب مي     . گرفته شده است  

هـاي سـنتي و     نگرش اول مربـوط بـه تئـوري       . هاي مديريت وجود دارد   ين تئوري تعارض در ب  
انـد و معتقدنـد كـه امكـان         ي منفي بودن تعارض تأكيـد كـرده       باشد كه بر جنبه   بوروكراسي مي 

شود كاري مي هاي روابط انساني و هم    شامل تئوري نگرش دوم   . اجتناب از تعارض وجود دارد    
ي مديريت را در ستيز و اجتنـاب از         ارض وجود ندارد و وظيفه    كه معتقدند امكان اجتناب از تع     

. تواند مثبت باشد  دارند كه برخي از تعارضات در شرايطي مي       دانند؛ با اين وجود بيان مي     آن مي 
تر توجـه   شود كه بر بعد مثبت تعارض بيش      هاي تعاملي و آشوب مي    نگرش سوم شامل تئوري   

مكتـب اسـلام   ) 2. ارض، سازمان را در مسير رشد قرار دادتوان با ايجاد تع  نموده و معتقدند مي   
از يك سو درجاتي از تعـارض را بـه دليـل            . ديدگاه متعادلي نسبت به تعارض بيان داشته است       

ها تأكيـد دارد و از سـوي        كند و بر اجتناب، پيشگيري و يا حل آن        آثار مخرب، منفي معرفي مي    
د تضارب آراء، رقابـت سـالم، انتقـاد سـازنده و            ديگر با ايجاد سطوحي از تعارضات مثبت مانن       

هاي مديريت اشـتراكات    مكتب اسلام با هر يك از تئوري      ) 3. كندمجادله به احسن موافقت مي    
  .ي تعارض و مديريت تعارض داردهايي در زمينهو تقابل
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  مقدمه
ها در حال افزايش است و در سطوح و درجات مختلف، آثار مفيد و تعارض در سازمان

نظران را به توجه به آثار منفي، صاحب. يا مخربي را براي سازمان به همراه داشته است
نظراني كه آثاري  تعارض واداشته است و در مقابل صاحبيسوي نگرش منفي درباره

كنند، بر جنبه كاركردي و   بروز تعارض تعقيب ميچون رشد و خلاقيت سازمان را از
  .اند كردهتأكيدمثبت تعارض 

. كردن تعارض، بر مديريت آن بسيار مؤثر بوده استمثبت يا منفي ارزيابي
ي مختلفي چون اقتدار، كنترل هاكنند از شيوهرا منفي تصور ميهايي كه تعارض  تئوري

ساني، سعي در حذف و پيشگيري از تعارض شديد و يا حتي احترام و توجه به روابط ان
هايي كه نگرش مثبتي به تعارض دارند، ميزاني از تعارض را در مقابل تئوري. دارند

به اين ترتيب، با توجه به سير پيشرفت . دانندبراي حيات و شادابي سازمان ضروري مي
حال با . ها، نسبت به تعارض ايجاد شده استمكاتب مديريتي، طيف وسيعي از نگرش

توجه به اين تشتت آراء و نگاه عميق اسلام به موضوعات روابط انساني از جمله 
تعارض، مناسب است كه از ديدگاه مكتب اسلام نيز مورد بررسي قرارگيرد تا مديران 

اي هماهنگ، با عقايد اسلامي، جهت مديريت تعارض در مسلمان، نگرش و شيوه
ت تعارض و مديريت آن از ديدگاه برخي از در اين پژوهش، نخس. سازمان برگزينند

هاي مكتب اسلام در زمينه گيرد؛ سپس ديدگاهمكاتب مديريت مورد بررسي قرار مي
  .تعارض و مديريت آن بيان خواهد شد

   تعريف تعارض و مديريت تعارض.1
نظران وجود ندارد؛ زيرا اين در زمينه تعريف تعارض، هيچ توافقي ميان صاحب

ترين كوتاه. شود مله مفاهيمي است كه معاني مختلفي از آن استفاده مياصطلاح، از ج
عدم تطابق و تفاهم در مورد «تعريف از تعارض به نقل از داچ، عبارت است از 
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» عدم توافق بين دو يا چند گروه«ي ديگري تعارض را نويسنده. »هاي انجام شده فعاليت
  ).7ص ،1384 سليماني،( نامدمي

دنبال كردن اهداف متضاد و : ، تعارض عبارت است از2 و استينر1به زعم برلسون
يابي به يكي، به بهاي از دست ناسازگار يا حداقل ظاهراً ناسازگار، به طوري كه دست

دادن منافع ديگري باشد، هر چند در مفهوم انتزاعي، شايد ضرورتي نداشته باشد كه 
  ). 7ص ،1379 آبادي،ايزدي يزدان ( ها ناديده انگاشته شوديكي از آن
نامد و منشاء آن را كميابي  هر نوع مخالفت يا تعامل خصمانه را، تعارض مي3رابينز

داند و چنين بيان هاي ارزشي متفاوت ميمنابع، موقعيت اجتماعي، قدرت يا نظام
سازي براي خنثي» الف« فراگردي است كه در آن تلاش عمدي شخص ،دارد تعارض مي

در » ب«تراشي، به عجز و ناكامي شخص  از طريق نوعي مانع»ب«هاي شخص تلاش
  ).6ص ،1382 رضائيان،( شودها يا افزايش منافعش منجر ميدستيابي به هدف

 به سطح اجتماعي و گروهي تعارض توجه داشته است و معتقد است كه 4دفت
د را اي خو كه عدهالبته هنگامي. هاي سازماني استتعارض، نوعي رفتار، بين گروه

ها به ها مانع از رسيدن آنپندارند كه ساير گروه چنين مي،دانندمتعلق به يك گروه مي
  ).826، ص2ج ،1383 دفت،( شونداهداف و مقاصدشان مي

راك و يا احساس هرگونه ناسازگاري در درون فرآيند ادتعارض به نظر ميركمالي، 
تهي به رفتار پنهان و يا آشكار ها است كه منها، و يا سازمانو يا بين افراد، گروه

  ).161 ص ،1378 ميركمالي،( شودمتعارض بين دو طرف مي
 چنين بيان نموده 5در خصوص اين تشتت آراء، در مورد مفهوم تعارض، كولاسا

شويم كه   مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي چنانچه اصطلاح تعارض را دقيقاً: است
امكان دارد در جايي . تفاوتي از آن در ذهن دارندنظران و افراد مختلف، معاني م صاحب

هاي مورد نظر باشد و در  تعارض، به عنوان عدم توافق يا دشمني بين افراد و گروه
جايي ديگر، به مثابه تضاد و ناهماهنگي موجود در درون شخص قلمداد شود يا به 
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 است تعارض ممكن. توانايي وي براي حل مسائل، جلوه نمايدصورت احساس عدم
در عين حال رقابت و . هاي متناقض و در حال رقابت فرد يا گروه باشد پيامد خواسته

 ،1379 ايزدي يزدان آبادي،( هم چشمي نيز ممكن است، از اين مفهوم استفاده شود
  ).7ص

نظران مكاتب  در زمينه مديريت تعارض نيز مانند مفهوم تعارض، در ميان صاحب
گروهي از متخصصان، مديريت تعارض را . شود نميمختلف مديريتي، وفاقي مشاهده

اي جهت حذف تعارض تلقي به معناي پيشگيري از تعارض و گروه ديگر آن را مرحله
ي جهت كاهش، اجتناب فرآيندكنند و در تعاريف ديگر، مديريت تعارض به عنوان مي

   ).swanstrom & weissmann, 2005, p.3( و يا حل تعارض در نظر گرفته شده است
 محدود فرآيندها، مديريت تعارض را در يك يا چند به اين ترتيب اكثرتئوري

هاي  بر محدوديت 6در حالي كه گروه ديگري از انديشمندان، از جمله اسچولار. كنند مي
موجود در تعاريف مديريت تعارض اذعان دارند و معتقدند كه از محدود ساختن مفهوم 

  .  به شدت بايد پرهيز كرديندفرآمديريت تعارض در يك يا چند 
كنند ي چتري قلمداد مياز محققان، مديريت تعارض را به مثابهدر نهايت گروهي 

را در بر ... هاي پيشگيري، فرونشاندن، اجتناب و حل تعارضات وفرآيندكه كليه 
اين انديشمندان، منحصر ساختن مفهوم مديريت تعارض را در يك يا چند . گيرد مي

  . )Azem Hamed, 2005, pp.5-7( پذيرند ادي نميمفهوم قرارد
ي خاص از جمله پيشگيري، اجتناب، فرآيندبا توجه به اين كه امكان استفاده از  

ها، منجر به مديريت اثربخش در تمام شرايط و موقعيت... كاهش و حل تعارض و
ه توان براي تمام تعارضات توصيتعارض نخواهد شد و دستورالعمل واحدي را نمي

  .  لذا ناگزير از پذيرفتن وسعت دامنه مديريت تعارض خواهيم بود،نمود
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 هاي مديريت  تعارض و مديريت تعارض از ديدگاه تئوري.2

نظرات براساس روابط انساني مورد نظر خويش در سازمان، مكاتب فكري مديريت، 
اتب مديريتي اند كه با توجه به سير پيشرفت مكمختلفي را در زمينه تعارض بيان نمود

. ها داشته استهاي اخير، سه نظريه، شهرت بيشتري نسبت به ساير نظريهدر طول سال
مكاتب سنتي، روابط انساني و تعاملي از شمار اين پردازان نظريهنظريات مربوط به 
در ادامه، ضمن اشاره به نظريات مشهور، به برخي ديگر از . آيندنظريات به شمار مي

  . تي نيز اشاره خواهد شدها مديريديدگاه
 تأكيدبر هماهنگي، كارائي، نظم و اجراي امور، بدون هيچ دردسري  تئوري سنتي

سليقه و هاي كاري هم روابط انساني در اين ديدگاه بايد به سوي تشكيل گروه. ورزدمي
طرفداران ديدگاه سنتي، با توسل جستن به كنترل شديد و . داراي تجانس هدايت شود

هاي كاري را به سوي تجانس و سلايق كنند گروهختار سازماني تلاش ميتقويت سا
در اين ديدگاه، تعارض امري مخرب، منفي، ). Owens, 2004, p.326( يكسان هدايت كنند

افكن، غيرعقلايي در نظر گرفته شده است كه تا حد ممكن بايد حذف و يا نفاق
كاركرد افراد يا سازمان  از سوءاين ديدگاه منشاء تعارض را ناشي. فرونشانده شود

بنابراين، براساس تعارض، مشكلات بايد تعريف و دلايل آن بايد تجزيه . كندتجسم مي
اين . ها و يا افراد دخيل در ايجاد تعارض بايد اصلاح گردندموقعيت. و تحليل گردد

كند   مي رابينز بيان.نگرد  خطي و منطقي ميفرآيندديدگاه، حل تعارض را به عنوان يك 
دهد كه با الگو خطي و منطقي بسياري از  كه اگرچه اكنون شواهد زيادي نشان مي

هاي داراي  وري در گروه هباشند، ولي بهرهاي تعارض به طور بهينه قابل حل مي موقعيت
  ).& Darling, 2003, p.3 Shelton( يابدعملكرد بالا كاهش مي

 ،وجود تعارضآيد، يريت به شمار مي كه از مكاتب كلاسيك مددر تئوري بوروكراسي
ي وجود آشفتگي در سازمان، ضعف و شكست مدير نسبت به اجراي برنامه و يا نشانه
به نظر  ).Owens, 2004, p.327(گردداي بر عدم وجود كنترل كافي در سازمان تلقي مينشانه
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 يه نتيجگاهي اوقات تعارض، تنها در پردازان مكتب بوروكراسي، يكي از تئوري7وبر
خواهي پديد  انصافي، گيجي و زياده خلقيات ناپسند انساني نظير ترسويي، بي

  ).31ص ،1379 ايزدي يزدان آبادي،( آيد مي
 پيدايش ديدگاه روابط انساني، جايگزين ديدگاه سنتي ابتدايي 1950در سال 

 ,Darling( طي اين دوره، ادبيات مديريت، واژه مديريت تعارض را معرفي كرد. گرديد

2003, p.3 Shelton&.( نظرهاي اساسي نسبت پردازان اين مكتب، اختلافدر بين تئوري
، تعارض سازماني را يك بيماري 8گروهي مانند مايو. شودبه تعارض مشاهده مي

دانند و در مقابل، همكاري را عامل سلامتي سازمان معرفي اجتماعي مي
 از جمله 9مري پاركر فالت). 50ص ،19ي ، شماره1371 ميركمالي،( كنند مي

آور   بد، زيانمسألهپردازان مكتب روابط انساني است كه تعارض را به عنوان يك  تئوري
وي معتقد است كه هيچ سازماني، فارغ از . كند هاي سازمان تلقي نميو مخل فعاليت

ر همانگونه كه ب. آور استتضاد و برخورد نيست و زندگي بدون تضاد و برخورد، ملال
است و  زا اي انرژي شود، تضاد نيز معارضه اثر اصطكاك ويولن، موسيقي ايجاد مي

). 46ص ،1370 پاركينسون،( ي مديريت در برخورد با تعارض، مديريت آن استوظيفه
ض يك پديده كنند كه تعار با وجود اين اختلاف آراء، طراحان روابط انساني بيان مي

ناپذير است و بايد پذيرفته و   بنابراين اجتنابهاست، گروهها و  طبيعي در سازمان
چنين اين ديدگاه در جهت ايجاد هم ).& Darling, 2003, p.3 Shelton( مديريت گردد

به . »دهندگاوهاي شاد شير بيشتري مي«دارد؛ زيرا معتقد است كه جوي آرام قدم برمي
ها و هنجارهاي  زشي توجه به احساسات و عواطف انساني، اري آنان در سايهعقيده

هاي فردي، تقويت روحيه، و ايجاد شرايط مساعد و  گروهي، روابط غيررسمي، تفاوت
گرا، ديگر جايي براي تضاد و تنش انگيزش كاركنان و سبك رهبري مشاركتي و انسان

از بين بردن تعارض، هدف دائمي مديريت است؛ حتي اگر از آن به . ماند باقي نمي
  ).31ص ،1379 ايزدي يزدان آبادي،( ده، در كوتاه مدت ياد شودعنوان يك پديده سازن
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پردازان نظريه همكاري، تعارض را به عنوان يك واقعيت   از تئوري10بارنارد
سازد كه چنين روابطي، اجتناب ناپذيرند، زيرا تعارض  وي مطرح مي. پذيرد سازماني مي

او مقابله با ستيز و . رسد ميدر يك محيط پويا و در حال تغيير، طبيعي و ذاتي به نظر 
ايزدي يزدان ( داند تعارض را يكي از وظايف مديران، به ويژه مديران ارشد سازمان مي

  ).32ص ،1379 آبادي،
ي رفتار اداري، تعارض پردازان نظريه به عنوان تئوري12و سيمون 11از ديدگاه مارچ

و فرد در تعارض  فردي و خصوصي است؛ هر چند كه دمسألهعمدتاً و اساساً يك 
در اين نظريه، تعارض به عنوان يك واقعيت زندگي سازماني، مورد . گروهي باشند

ها معتقدند كه تعارض يك پديده ذاتاً بد نيست؛ بلكه آن. پذيرش قرار گرفته است
هاي افراد براي تعارض ممكن است موجب رشد و گسترش شايستگي

 يههاي مبهم در سطوحِ پيچيدگيريو از تصميم هاي فردي شود سازي تصميم
  ).32ص ،1379 ايزدي يزدان آبادي،( بوروكراسي، جلوگيري كند

در اغلب موارد، تعارض كنشي سازنده و  هاي اجتماعي براساس تئوري سيستم
ي در همه: نويسدآلوين در اين مورد، چنين مي. ناپذير استوجود آن اجتناب

زيرا . ناپذير است، حتمي و اجتنابهاي اجتماعي وجود عنصر تنش و فشار سيستم
توان كاملاً صريح و  ها را نمي پذير باشند، هدف توانند به طور يكسان جامعه اعضاء نمي

لذا همواره سيستم، در . ها را به صورت دقيق شناسايي نمود روشن كرد و پايگاه نقش
سازمان و  معتقدند كه اگر بين انتظارات 13گتزلز و گوبا. شود معرض فشار واقع مي

 افراد سازگاري باشد، كشمكش كاهش پيدا خواهد كرد و رضايت مشترك ينيازها
  ).33ص ،1379 ايزدي يزدان آبادي،( سازمان و كاركنان حاصل خواهد شد

جهت تقويت آن تلاش شود و در پذيرفته ميگرايي، تعارض  در تئوري تعامل
آرام، هماهنگ و يكسان، مستعد هاي  طراحان اين ديدگاه عقيده دارند كه گروه. شود مي

تفاوت و نيازمند به تغيير و نوآوري  هاي ساكن، غيرپاسخگو، بيتبديل شدن به گروه
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گرا در بنابراين، سهم عمده رهيافت تعامل ).& Darling, 2003, p.3 Shelton(باشندمي
مقوله تعارض، تشويق رهبران گروه به حفظ سطح مناسبي از تعارض مفيد است، تا 

 تعارض را به دو نوع ،اين مكتب. وه را زنده، خلاق و انتقادكننده از خود نگاه داردگر
هاي داند كه حامي هدفتعارضاتي را كاركردي ميكند و مخرب و كاركردي تقسيم مي

گروه و بهبود عملكرد آن باشند و تعارضاتي كه موجب كاهش و كندي عملكرد گروه 
دارند كه مرز بين ها بيان ميآن. كندفي ميشود را مخرب يا غيركاركردي معرمي

سطحي از تعارض كه به مشاركت سالم و . تعارضات روشن است، ولي دقيق نيست
شود، ممكن است در هاي گروهي در يك گروه منجر ميمثبت اعضاء در جهت هدف

گروه ديگر يا در همان گروه، ولي در زماني ديگر، آثار مخربي به همراه داشته 
   ).9، ص1382 ضائيان،ر( باشد

آيد، نظريات علمي معاصر به شمار مي از كه در تئوري آشوب و مكانيك كوانتوم
شود؛ زيرا نظمي براي تكامل سيستم ضروري دانسته مي ايجاد سطح بالايي از بي

هاي انساني،  هاي باز يا پويا مانند سازمان طرفداران اين نظريه معتقدند كه در سيستم
نقاط انشعاب در سيستم . دهد را به سطح بالاتري از عملكرد ارتقاء مينظمي سيستم  بي

گيرند، لحظاتي حياتي براي سيستم هستند كه ممكن  نظمي در آن نشأت مي كه از بي
ها، نقاط انشعاب عموماً  در سازمان. است، سيستم را در يك جهت جديد قرار دهند

ها يا ديدگاه د كه اهداف، ارزششونها زماني خلق ميآن. شوندتوسط تعارض خلق مي
اين تئوري مدعي است كه دليل . آرايي كنندافراد نسبت به جهان در مقابل يكديگر صف

. ترس بيشتر مديران از تعارض، الگوهاي ذهني محدود آنان در ارتباط با تعارض است
هاي مديريتي هاي سازماني معاصر ما، يك پارادايم جديد و مهارتدر حاليكه چالش

هاي پرتعارض، ها براي موقعيتداند كه اين مهارتنوين را براي مديران ضروري مي
  ).& Darling, 2003, pp.3-4 Shelton( مناسب است
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   تعارض و مديريت تعارض از ديدگاه اسلام.3
در صورتي كه تعارض به معناي عدم موافقت با گفتار و رفتار فردي يا گروهي در نظـر                  

گرش مثبت و منفي نـسبت بـه تعـارض در متـون دينـي مـشاهده                 گرفته شود، دو نوع ن    
گيـري، حـل تعـارض و در        شود كه با توصيه به تدابير مختلفي چون اجتنـاب، پـيش            مي

  .شرايطي با ايجاد آن تلاش نموده است به مديريت آن بپردازد
 امـر شـده اسـت و از ايجـاد           ،بـستگي و اتحـاد    در برخي از آيات و روايات به هم       

  :در سورة آل عمران آمده است.  مسلمان نهي شده استتعارض بين
      معاذكُْروُا نلاتفََرَّقُوا ويعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعةََو               نَ قُلُـوبِكُمـيب فَـأَلَّف اءـدَأع إذِْ كُنْـتُم كُملَـيع اللَّه 

  ).103 :آل عمران( فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً

مگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و از نعمتى ياد كنيد كـه خـدا بـه شـما                      ه
بـه   سـاخت و   هايتان را به هم مهربـان       گاه كه دشمن يكديگر بوديد و او دل       آن،  ارزانى داشته است  

   . نعمت او باهم برادر شديد سبب اين
لاف بـين خـود     نيز در حديثي ياران خويش را بـه دليـل وجـود اخـت             ) ع( امام على 
  :فرمايدكند و ميسرزنش مي

سـيد  (  باطلهم وتفََرُّقكُم عـن حقِّكُـم       واللَّه، لَأظُنُّ أنَّ هؤلاء القَوم سيدالونَ منكُم باجتماعهِم على        وإنيّ   
  ).159، ص34ق، ج1404مجلسي، ،  42، ص25، خ1384رضي، 

زيرا آنان  نگ شما بيرون خواهند آورد؛      دولت را از چ     مردم اين كه   دارمبه خدا سوگند، گمان     
  .  هستيدپراكنده شما در حقّ خود رأي هستند و همدر باطل خود متحدند و

توافق و همراهي با ديگران     افراط در   در مقابل روايتي نيز وجود دارد كه افراد را از           
توافـق را نـشانة سـلامت روحـي      افـراط در  عـدم ، شرايط نهي نموده است و در برخي 

  : فرمايدمي) ع( امام علي.  معرفي كرده استشخص
  ).516، ص2، ج1378آمدي، ( كَثْرةُُ الوفِاقِ، نفاقٌ

  .موافقت بسيار، نفاق و دورويي است
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-اند كه بسياري موافقت دو شخص با يكديگر از نشانه       در شرح اين حديث فرموده    

ا، ارادهـا و    قـصده (  هـا زيرا احتمال توافق دو شـخص در اكثـر زمينـه          . هاي نفاق است  
  ).516، ص2، ج1378آمدي، ( و در جهان واقعي، غير ممكن است...) ها و خواهش

موافقت در امور باطل و ظلم نيز از نظر اسلام حرام است و مسلمانان بـا مـشاهدة                  
در صورتي كه مخالفت نكنند، مانند كسي اسـت         . اين امور، بايد به مخالفت آن بپردازند      

  :فرمايد مي) ع(امام علي.  استكه آن عمل را انجام داده
إثـم العمـلِ بِـه، وإثـم الرِّضـا          :  كُلِّ داخلٍ في باطلٍ إثمانِ      الرّاضي بفِعلِ قومٍ كالداخلِ فيه معهم، وعلى      

ِ96، ص97ق، ج1404مجلسي،  .519، ص141، ح1384سيد رضي، ( به.( 

ست و هر پاگذارنده در كار بـاطلي دو         خشنود به كردار مردمي مانند همراه با آنان در كردار ا          
   .گناه رفتار كردن به باطل و گناه خشنودي به آن رفتار: گناه بر دوش دارد
 ـ      ) ع( امام حسين   بـارز مخالفـت و ايـستادگي بـا          يهاين انسان آزاده كه خـود نمون

  : فرمايدزورگويان روزگار خويش است، در كلامي نوراني مي
 . )179، ص2تا، جورام، بي(  يغَيرَه  فتَطرِف حتىّ تَرىَ اللَّه يعصى ةلاتَحلُّ لعينٍ مؤمنَ

نسبت به خداونـد متعـال را        نيست كه نافرمانى     ست، شايسته بر هيچ چشمى كه مؤمنِ به خدا      
  .وضع را تغيير دهدكه  مگر آن، خود را فرو بندد چشم ومشاهده كند
وضوع است كه مسلمانان در برابر ظلم     نيز شاهد اين م   ) ع(  رفتار امام حسين   يهسير

  .به خود و ديگران نبايد سكوت كنند و بايد با آن به تعارض برخيزند
سـفيان    ابـي   بـن   با والي مدينه، وليد بن عتبـه      ) ع(  نقل شده است كه حضرت حسين     

، بر سر مالي، اخـتلاف پيـدا كـرد و وليـد راه زورگـويي را در پـيش                    )برادرزاده معاويه (
به خدا سوگند كه بايـد از       :  به پيمان حلف الفضول متوسل شد و فرمود        حضرت. گرفت

-مـي ) ص( گيرم و در مسجد رسول خـدا      در انصاف درآيي وگرنه شمشير خود را برمي       

عبداالله بن زبير، مسور بن مخزمه بن       . كنمايستم و قريش را به حلف الفضول دعوت مي        
يمـي چـون خبـر را شـنيدند، اعـلام           نوفل زهري و عبد الرحمان بن عثمان بن عبيداالله ت         

به حلف الفضول بخواند، شمشير خود      ) حسين بن علي  (به خدا سوگند كه اگر      : نمودند
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چون خبر به وليد رسيد،     . برگيريم تا حق خويش بستاند، يا همگي جان بر سر اين نهيم           
گويي خويش دست كشيد و از در انصاف درآمـد و حـق امـام را                از سر ناچاري از زور    

 -227، صـص 15ق، ج1404الحديـد،   ابـن ابـي  . 89، ص1، ج 1375هـشام،     ابن( ختپردا
226 .( 

هاي بيان شده در متون ديني دو نوع نگرش مثبت و منفي نـسبت              با توجه به نمونه   
 است و در شرايطي     شدهدر برخي از شرايط به پرهيز آن توصيه         . به تعارض وجود دارد   

تـر شـدن ديـدگاه اسـلام نـسبت بـه            وشـن جهت ر . ديگر به ايجاد آن دستور داده است      
تعارض و مديريت آن، در ادامه مصاديقي از تعارض كه در نگاه اسلام، مثبت يـا منفـي                  

  .ارزيابي شده است به تفصيل بيان شده است
، ات تعـارض بـه مجادلـه، رقابـت، نـزاع           مديريت، از مصاديق و درج ـ     متخصصان

 و حتـي    )65، ص 1382رضـائيان،   ( ، نقـادي  )13، ص 1379ايزدي يزدان آبادي،    ( مخالفت
 علاوه بـر بيـان   ،در ادامه. انداشاره كرده ، )swanstrom & weissmann, 2005, p.13( جنگ

 هر يك از درجات و مصاديق تعارض ذكر شده، تضارب آراء نيز             يهديدگاه اسلام دربار  
 . كه در متون ديني به آن اشاره شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

سخن ... در روايات از مجادله با تعابير مختلفي چون جدل و مراء و             : مجادله) 1-3
در لغت عـرب، مجادلـه از كلمـة جـدال گرفتـه شـده و جـدال يعنـي              . گفته شده است  

بـه  » جدلت الحبلَ «ديگر است كه اصلش از      ي با نزاع و ستيزه و چيرگي بر يك        وگو گفت
اند و هر گويي كه دو نفر بر هم پيچيده. است» دمريسمان و طناب را محكم تابان    «معناي  

اند كه اصل در جدال، زمـين       پيچاند و نيز گفته   يكي، ديگري را با سخن و رأي خود مي        
راغـب،  ( كنـد زدن و كشتي گرفتن است كه يكي، ديگري را بر زمين سخت سـاقط مـي               

  ).86، ص1، ج1383
معـصومين،  .  شده اسـت   جدل در متون ديني به دو نوع احسن و غيراحسن، تقسيم          

انـد و در مقابـل، جـدل غيراحـسن را مـورد تقبـيح قـرار                 به جدل احسن سفارش كرده    
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-خوانـد و مـي    خداوند متعال، پيامبرش را به مجادلة احسن با مخالفين فـرا مـي            . اند داده

   :فرمايد
دلْهم بالَّتي هي أَحسنُ إنَِّ ربـك هـو أعَلَـم بِمـنْ      وجاةِالْحسنَةِ الْموعظَ َ وةِِ سبِيلِ ربك بِالْحكْم  دع إِلىَ اُ

  ). 125 :نحل( ضَلَّ عنْ سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدينَ
اى كه نيكوترست مجادلـه   با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با آنان به شيوه        

دانـاتر  )  نيـز  ( داناتر و به هدايت يافتگان       ،اند حرف شده  به كسانى كه از راه او من       تپروردگار. كن
  .است

در مقابل جدل احسن، جدل غيراحسن وجود دارد كه در تعاليم اسلامي از آن نهي               
  : فرمايد بدون علم، ميدر سورة حج ضمن سرزنش مجادله. شده است

   ).3 :حج( مرِيدع كُلَّ شَيطَانٍ ومنَ النَّاسِ منْ يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّبِ
 پيـروى  ،كنند و از هر شيطان سركـشى   خدا مجادله مى يههيچ دانشى دربار   بعضى از مردم بى   

  .كنندمى
   :فرمايددر مورد جدل غيراحسن مي) ع(حضرت علي

ورِثُ الشَّكاكُم والجِدالَ؛ فإنهّ ي614، ص2ق، ج1403صدوق، ( إي( .  
  . آورد  شك و دو دلى به بار مى،هيزيد كه اين كاراز جدال كردن بپر

گيرد كه ايـن  اي صورت مي از جدل در شرايط ويژه   هيعلماء اسلامي معتقدند كه ن    
  : شرايط عبارت است از

فروشي و غلبه بر حريف با تعـصب و تـرويج           در شرايطي كه هدف فضل    ) 1-1-3
  .باطل باشد

پيروزي در بحث و آشكار ساختن       جهت   ،در صورتي كه توان علمي لازم      )2-1-3
  . حق، كسب نشده باشد

زماني كه مباحثه، باعث پايدار شدن خصم در باطل خويش شود و باطلي             ) 3-1-3
  . با باطل ديگر دفع شود
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ــورتي )4-1-3 ــيو    در ص ــت، از ش ــي و عطوف ــتفاده از نرم ــاي اس ــه ج ــه ب  يهك
  .شودنگيز استفاده اآميز و فتنه خشونت

و شـرايط   در زمـان    ز موارد نكوهش مجادله، زماني است كـه         يكي ديگر ا   )5-1-3
  ).402، ص70 ج ق،1404مجلسي، ( به آن عمل نشودتقيه، 

مراء، نوع ديگري از مجادله است كه به معناي جدال و اعتراض به سـخن ديگـران             
مراء به تعبير ). 399، ص73ق، ج1404مجلسي، ( بدون داشتنِ هدف و غرض ديني است   

كـه خلـل آن را آشـكار        ارت است از طعن در سخن ديگري، بـراي آن         مرحوم نراقي عب  
كنـد،  سازد و هدفي جز تحقير و توهين طرف ديگر نداشته باشد و شخصي كه مراء مي               

  ). 377، ص2 ج ،1370 نراقي،( هدفش اظهار فضل و اثبات هوش و برتري خويش است
آيـد كـه    برمـي علامة مجلسي معتقد است كه مراء همان جدال است و از روايـات              

نمايي، تفاخر، تعصب و ترويج باطـل       ناپسندش جايي است كه هدف او، چيرگي، فضل       
جا كه براي اظهار حق، دفع باطل، رد شبهات از دين و راهنمـايي گمراهـان                اما آن . باشد

  ).127، ص2 ق، ج1404مجلسي، ( هاي دين استباشد، از والاترين پايه
بـه مـسلمانان توصـيه      ) ص( ول گرامي اسـلام   رس. روايات در منع مراء بسيار است     

   :اندنموده است كه حتي در صورت محق بودن نيز از مراء استفاده نكنند و فرموده
 ؛171ق، ص 1409شـهيد ثـاني،     (  يـدع المـراء وإن كـانَ محقّـاً           الإيمانِ حتىّ  ةَلايستَكملُ عبد حقيقَ  

  ).138، ص2ق، ج 1404مجلسي، 
گاه كه مجادله را رها كند، هرچند حقّ با او           به حقيقت ايمان نرسد، مگر آن      اى كاملاً  هيچ بنده 

  . باشد
امـام  . انـد  آن باز داشته   يهمعصومين ضمن بيان آثار منفي مراء، همگان را از استفاد         

   :فرمايدمي) ع( هادى
 ـ ةُ ما فيه أن تَكونَ فيه المغالَب      ، وأقلُّ ةَ الوثيقَ ةَ، ويحلُلُ العقد  ةَ القَديم ةَالمراء يفسد الصداقَ    اُس  ةُ، والمغالَب

369، ص75ق، ج1404مجلسي،  ؛311ق، ص1408 ديلمي،( ةأسبابِ القَطيع( .  
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تـرين  گـسلد و كـم     برد و پيوند استوار را از هم مى        مجادله كردن، دوستى ديرين را از بين مى       
  . باشد عامل اصلى قطع رابطه مىجويى، خود  است و چيره جويى چيره چيزى كه در آن هست،

هاي اسلامي اسـت    ها، يكي از روش   تضارب و برخورد انديشه   :  تضارب آراء  )2-3
هاي نوين، چنـين تعارضـي را       در نگرش . شودهاي مختلف مي  كه موجب ايجاد انتخاب   
در ). 64-65، صـص  1382رضـائيان،   ( گوينـد  ريـزي شـده مـي     تعارض كاركردي برنامـه   

 يهشوند و با يكديگر دربـار     نظران گرد هم جمع مي    صان و صاحب  آراء، متخص تضارب  
نظـر، بـه خـودي      در اين شيوه، اختلاف   البته  . كنند ميموضوع مورد نظر، بحث و مناظره       

گاه كه صاحبان آراء مختلـف، در مقابـل يكـديگر           شود؛ بلكه آن  خود مثبت ارزيابي نمي   
رات ديگران را به چـالش بكـشند و         هاي خويش دفاع كنند و نظ     قرار گيرند و از انديشه    

آورند، ماهيتي مثبت خواهـد      شكوفايي خلاقيت و تولد انديشة صحيح را فراهم          يهزمين
  :فرمايدمي) ع( حضرت علي. داشت

  ).454، ص1، ج1378آمدي، ( عضٍ يتَولَّد منه الصواببأيِ بِاضرِبوا بعض الرَ
  . تا انديشه درست متولدّ شود) ت مختلف بهره گيريدو در كارها از نظرا( كنيد تضارب آراء 

 يهمعتقد است كـه بـراي رسـيدن بـه تـصميم صـحيح، مواجه ـ              ) ع( حضرت علي 
  : فرمايندايشان مي. تنگاتنگ و تضارب آراء لازم است

اءالار يددس جنْتي قَّاءْالس خْضم وا الْرَّأيضخم454، ص1، ج1378آمدي، ( ا.(  
  .مانند جنباندن مشكْ، بر هم زنيد تا رأيي درست و محكم برايتان به بار آوردرأي را 

ء را از بركـات اسـتقبال و اسـتفاده از          هـاى خطـا   جايگـاه همان امام همام، شناخت     
  :فرمايدكند و مينظرات مختلف معرفي مي

  ).455 ص،1، ج1378آمدي، ( ِوه الآراء عرَف مواقع الخَطَأبلَ وجمنِ استَقْ 
  .را بشناسد) و نادرست انديشى(هاى خطا جايگاهمختلف رود،  ء آراه استقبالهركه ب

 شناسايي خطاهـا، مواجهـه بـا        يهشود كه زمين  از اين روايت به خوبي استفاده مي       
برخي كـلام امـام را ايـن گونـه معنـا            . آراي گوناگون و رويارويي با اختلاف آراء است       

هـاي اشـتباه را خواهـد       لائل و علـل آراء اسـتفاده كنـد، زمينـه          اند، كه هر كس از د     كرده
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تر به مسئله نگاه كند و تنها به اخـذ نظريـات بـسنده نكنـد،                شناخت، يعني قدري عميق   
بلكه از دليل آن نيز تفحص و سؤال كند تا صحت يا نادرسـتي دلايـل ايـشان را جهـت           

  ).249، ص1385كاران، شفيعي و هم( اثبات نظرات ارائه شده، بررسي كند
... هاي امر به معروف و نهي از منكر و نـصيحت و  در متون ديني واژه  :  انتقاد )3-3

نصيحت و انتقاد   ). باشدالبته يكي از مصاديق اين مفاهيم انتقاد مي       (بر انتقاد دلالت دارند     
تواننـد بـه عـزت و پيـروزي         از اركان معنوي اسلام است كه به سبب آن مسلمانان مـي           

دلشاد تهراني،  ( د و در صورت ترك آن به خواري و شكست مبتلا خواهند شد            دست يابن 
  ). 742، ص1385

تواند حياتي نو امر به معروف و نهي از منكر  به عنوان  نوعي از انتقاد اجتماعي مي     
در روايات از آثار مثبت     . به جامعه اسلامي بخشد و از ركود و سستي آن جلوگيري كند           

در حديثي بـه    ) ع(امام باقر . ز انتقاد سازنده، سخن گفته شده است      زيادي براي اين نوع ا    
  : فرمايدبرخي از اين آثار اشاره نموده و مي

 ـةٌإنَّ الأمرَ بِالمعروف والنَّهي عنِ المنكَرِ سـبيلُ الأنبيـاء، ومنهـاج الـصلَحاء، فريـضَ                ظيمةٌ ع   بِهـا تُقـام 
   وتَح ،بذاهنُ الموتَأم ،الفَرائض             ـستَقيموي ،ـنَ الأعـداءم فنتَصوي ،رُ الأرضوتَعم ،مظالالم َوتُرد ،بكاسلُّ الم

  ).188، ص3ق، ج1405احسائي، ؛ 180، ص6، ج1365شيخ طوسي، ( الأمرُ

 بزرگى است كه    ةفريض.  نيكوكاران است  يه راه پيامبران و شيو    ،امر به معروف و نهى از منكر      
شـود و حقـوق و       د و درآمدها حلال مى    شو ها امن مى   شود و راه    آن برپا مى   ديگر فرايض به واسطه   

شـود و    گردد و زمين آباد و از دشمنان انتقام گرفته مى          مىبازاموالِ به زور گرفته شده به صاحبانش        
  .پذيرد كارها سامان مى

در مقابل، در صورتي كه امر به معروف و نهي از منكر ترك شود، سازمان و جامعه         
در ) ع(امـام علـي   . شـود ار مشكلاتي از جمله تسلط افراد ناشايسته بـر سـايرين مـي            دچ

  :دنفرمايمي) ع( وصيتي به امام حسين
 علَـيكُم شـراركُم ثُـم تَـدعونَ فـلا يـستَجاب           فَيـولىّ  ،لاتَتركُوا الأمرَ بِالمعروف والنَّهـي عـنِ المنكَـرِ        

 ).438، ص34ي ه، نام1384سيدرضي، ( لَكُم
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نتيجه بدترين كسان خودتـان بـر شـما بـه       كه در    وامگذاريد امر به معروف و نهى ازمنكر را        
ولـي  كنيـد،   مـي دعـا   ) براي رهايي از دستشان به درگاه پروردگـار       (و آنگاه   سرپرستي فرمان رانند    
  .رسددعايتان به اجابت نمي

ايـن امـر، شـرايطي      البته هر فردي، توان ايجاد چنين تعارضي را ندارد، براي انجام            
برخـي از  . نياز است كه در صورت تحقق اين شرايط، بايد به انجام اين فريضه پرداخت             

  :دنفرمايايشان مي. بيان شده است) ع( امام صادق اين شرايط، در سخن
  بهِ وتارِك لما ينهى   عاملٌ بِما يأمرُ    :  عنِ المنكَرِ من كانتَ فيه ثَلاثُ خصالٍ        إنَّما يأمرُ بِالمعروف وينهى   

 . )109، ص1ق، ج1403صدوق، ( رفيقٌ فيما ينهى فيما يأمرُ عادلٌ فيما ينهى، رفيقٌ فيما يأمرُ و  عنه، عادلٌ

چه به آن ) اول: (امر به معروف و نهى از منكر كند كه سه خصوصيت در او باشد             ) بايد(كسى  
در امر و نهى خود     ) دوم. (دكنكند، خود نيز ترك       نهى مى  چه را دهد، خود عمل كند و آن      فرمان مى 
  .در امر و نهيش، طريق ملايمت و نرمى پيش گيرد) سوم(را رعايت كند و  عدالت

. باشـد طور كه در ابتدا بيان شد، يكي ديگـر از مـصاديق انتقـاد مـي               نصحيت همان 
راغـب،  ( شونده در آن باشـد    نصيحت به معناي كار و سخني است كه مصلحت نصيحت         

نصيحت به قدري مهم است كه از آن بـه عنـوان حقـي از حقـوق                 ). 45، ص 3، ج 1381
  :فرمايدمي) ع( حضرت علي. ديگر معرفي شده استتقابل زمامدار و مردم در برابريكم

 أَمـا حقِّـي علَـيكُم       ... لَكُـم و     ةُصيحأَيها النَّاس إنَِّ لي علَيكُم حقّاً و لَكُم عليَ حقٌّ فَأَما حقُّكُم عليَ فَالنَّ             
عيبِالْب فَاءةِفَالْويحالنَّص وةِ و دشْهي الْم57، ص34، خ1384سيدرضي، (  ...المغيب ف.(  

به يقين مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي است؛ اما حق شما بر                  ! مردم متوجه باشيد  
 به بيعت خود وفادار باشـيد و         اما حق من بر شما اين است كه        است و .... من نصيحت كردن شما و    

   ... . در غيبت و حضور انتقاد خيرخواهانه كنيد و 
رقابت نوعي ديگر از تعارض است كه مانند مجادله به دو نوع مثبت             :  رقابت )4-3

كنـد  در تعريفي از رقابت بيان شده است كه شخص كوشش مي          . شودو منفي تقسيم مي   
ي فرآينـد تعريفـي ديگـر، رقابـت را        .  را از وصول به هدفي مشترك، بـازدارد        تا ديگري 

براسـاس  . كنند به يك هدف برسند    داند كه در آن دو يا چند گروه سعي مي         اجتماعي مي 
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جويي، كوششي است براي وصول جويي است و سبقتاين تعريف، رقابت همان سبقت 
  ).14، ص1379يزدان آبادي، ايزدي ( باشدبه هدفي كه مورد نظر ديگري نيز مي

جويي، مورد پذيرش فرهنگ اسـلامي اسـت كـه در امـور             رقابت با تعريف سبقت   
 ولي به معناي آرزوي از بين رفـتن         ،مباح و اخروي، مطلوب و مورد امر پروردگار است        

 مــذموم ،نعمــت و تــلاش بــراي نرســيدن طــرف مقابــل بــه هــدف مــشترك در اســلام
  ).686، ص1370دستغيب شيرازي، ( است

در آيات الهي نه تنها از رقابت صحيح نهي نشده است، بلكه مسلمانان را با تعـابير                 
  :فرمايدخداوند در قرآن كريم مي. مختلف به آن توصيه نيز نموده است

 ونَوستَنَافسِ الْمتَنَاففَلْي كي ذَل26 :مطففين( ف.(  
  .دگان بر يكديگر بشتابندهاي بهشتي و درجات آخرتي، بايد جوينو در اين نعمت

در سـورة بقـره     . جويي و رقابت در انجام هر كار نيكي سفارش شده اسـت           سبقت
  : آمده است

رَاتتَبِقُوا الْخَي148 :بقره( ...فَاس.(  
  .پس شما در كارهاي خير شتاب كنيد و بر يكديگر پيشي گيريد

تراشـي در    نـه مـانع    جويي و  به معناي سبقت   رقابتاز ديدگاه اسلام،    ه اين ترتيب    ب
رسيدن رقيب به هدف، پسنديده است و اين دين مقدس تلاش نموده از طرق مختلـف                

  .مسلمانان را به آن تشويق كند
 در ادبيـات دينـي، هـر شخـصي راه و روشـي غيـر از راه و روش                    : اختلاف )5-3

چنين هرگـاه در ميـان      هم. ديگري در كار و يا سخن برگزيند، دچار اختلاف شده است          
مردم اختلاف در قول و سخن باشد در حكم تنازع است و به صورت استعاره به جـاي                  

). 630، ص 1، ج 1383 راغـب، ( شـود منازعه و مجادله كه لفظي است، اختلاف گفته مـي         
آيات و روايات بسياري وجود دارد كه مـسلمانان را از ايجـاد اخـتلاف برحـذر داشـته                   

از آيـات الهـي، مـسلمان را از اخـتلاف و نـزاع               گرامي اسلام نيز به پيروي       پيامبر. است
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شـمارد و آن را     هـاي نـاتواني شـخص برمـي       بازداشته و اين نوع تعارضات را از نـشانه        
  :فرمايدايشان مي. كندمبغوض خدا معرفي مي

 و لايعطى علَيه النَّصرَ        لايحبه اللهّ  انَّ الاِْخْتلاف و التَّنازع و التَّثَـبطَ منْ أمرِ الْعجزِ و الضَّعف و هو مما              
  ).126، ص20ق، ج1404مجلسي، ( و الظَّـفَرَ

اندازى، از ناتوانى و سستى است و خداوند نه آن را دوسـت             اختلاف و كشمكش و پشت هم     
  .دهد دارد و نه با آن يارى و پيروزى مى

 .آوردو جامعـه بـه دنبـال مـي        باري است كه براي فرد      دليل منع اختلاف، آثار زيان    
  : فرمايددر حديثي به يكي از اين پيامدهاي منفي اشاره كرده و مي) ع( حضرت علي

  ). 332، ص1، ج1378آمدي، ( ثْرَةُ الخلاف شقاقٌكَ
  .بسياري مخالفت، دشمني است

ريـزي را بـه     اختلاف ممكن است پيامد، بسيار مخرب ديگري به نام جنگ و خون           
به گواهي تاريخ بسياري از اختلافات فكري و مـذهبي باعـث ايجـاد              .  باشد دنبال داشته 

هـاي لفظـي بـه جنـگ و         هـاي اجتمـاعي شـده و كـشمكش        آرايي طيف شكاف و صف  
هـا بـه     هاي صليبي ميان مسلمانان و مسيحيان كـه سـال         جنگ. خونريزي انجاميده است  

وارد آورد و جنـگ ميـان       هاي جاني و مالي فراواني را به دو طرف          طول انجاميد و زيان   
هاي سنيان با شـيعيان،     آرايي ، صف ... هاي مسلمان در شهرهايي چون ري، بغداد و         فرقه

. اي و دينـي اسـت     هـاي اختلافـات فرقـه     حنابله با شافعيان، اشاعره با معتزليان از نمونه       
م ها در طول تاريخ هر كشوري از اختلافات اجتماعي ميان اقوا          كه بسياري از جنگ   چنان

در فرمايشي، بـه    ) ع( امام علي ). 342، ص 1، ج 1382نصيري،  ( گوناگون ناشي شده است   
  :فرمايداين پيامد منفي اشاره و مي

  ).331، ص1، ج1378آمدي، ( اَلْخُلْف مثَار الْحروُبِ
  .ها است برانگيخته شدن جنگيهاختلاف وسيل
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كـه اسـلام بـا      به اين ترتيب، اخـتلاف، يكـي ديگـر از تعارضـات مخـرب اسـت                 
گيري و حل اختلافـات، بـه مـديريت آن اقـدام كـرده           دستوراتي در زمينة اجتناب، پيش    

  .است
در لغـت   .اي شديدتر از اختلافـات عـادي اسـت        خصومت درجه : خصومت) 6-3

عرب، اصل مخاصمه اين است كه طرفين دعوا با يكديگر گلاويز شوند و هـر كـدام از                  
، 1، ج1383راغــب، ( اع ديگــري را بگيــرد و بكــشدطــرفين، گوشــه بــار و كيــسه و متــ

خصومت و مخاصمه در اصل به معناي گلاويز شدن دو نفر با يكديگر آمـده               ). 606ص
-وگوها و مشاجرات لفظي اطلاق گرديده است و برخلاف جدال، بيش          و سپس به گفت   

  ).400، ص70ق، ج1404مجلسي، ( تر در امور دنيايي است
ست و اسلام، مسلمانان را از ايجاد خصومت برحـذر          اين نوع از تعارض، مخرب ا     

برد و نفاق و تزويـر      خصومت و دشمني، پاكي و صفاي قلب را از ميان مي          . داشته است 
در حديثي به اين مضمون اشاره      ) ع( امام باقر . آوردرا براي صاحب خويش به ارمغان مي      

  :فرمايدفرموده است و مي
 اكُم والخُصوموتُـورِثُ   ؛ فإنَّها تفُ  ةَ إي القَلب دمجلـسي،    ؛133، ص 2ق، ج 1381اربلـي،   (  النِّفـاقَ  س

  . )186، ص75ق، ج1404
  .آورد كند و نفاق به بار مى  بپرهيزيد؛ زيرا اين كار دل را تباه مىخصومتاز 

تواند گامي در جهت كاهش دشمنان و       حل تعارض و برقراري آشتي با دشمنان مي       
  : فرمايدبه پيروان خويش مي) ع(حضرت علي. افزايش دوستان باشد

 هددفي ع ادز هودع نِ استَصلَح98، ص2، ج1378آمدي، ( م.(  
  . خود بيفزايد) ياران و دوستان( دشمن خود را به آشتى كشاند، بر شمار سهرك

با وجود نهي شديد خصومت در روايات، علماء اسلامي معتقدند كه خصومت اگر             
ي استيفاي مال يا حق مسلمي باشـد، آن نيـز سـتوده و پـسنديده                به حق باشد، يعني برا    

است و اگر به باطل باشد يعني متعلق به مدعاي دروغ يا بدون علم و يقين است، مـورد            
  :باشدپس خصومت در موارد زير مذموم مي. مذمت واقع شده است
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  .داند كه حق با او نيست در صورتي كه شخص مي)1-6-3
چنـين فـردي    .  شخص از محق بودن خود مطمـئن نباشـد          در صورتي كه   )2-6-3

قصد و  شود و بي  مانند كسي است كه با حالت سرگشتگي، مرتكب لغزش و شبهات مي           
  .رساندغرض به مسلمين زيان مي

شود كه حق خود را     چنين شامل مخاصمه كسي مي      خصومت مذموم، هم    )3-6-3
 بلكـه در خـصومت بـه قـصد          كنـد، طلبد ولي به قدر حاجت و ضرورت اكتفاء نمي        مي

آميزد كه در ورزد و سخنان خود را به كلام آزاردهنده مي    تسلط و ايذاء، لجاج و عناد مي      
  . اظهار حق و بيان دليل، نيازي به آن نيست

 در صورتي كه مالي از او گرفته شده باشد و مقدار مال در نظرش كوچك                )4-6-3
  .به مخاصمه برخاسته باشدو ناچيز باشد؛ ولي صرفاً براي غلبه بر خصم 

بنابراين خصومت جايز، منحصر به خصومتي است كه مظلوم، حق خـود را بطلبـد               
آن هم از راه مشروع و بدون قصد عناد و آزار و در مخاصمه قـدر حاجـت را رعايـت                     

به اين ترتيـب در      ).378 -379، صص 2، ج 1370 نراقي،( كند و زياد از آن سخني نگويد      
گيري و حل تعارض بـه ادارة آن پرداخـت و    د با اجتناب، پيش   خصومت غيرصحيح، باي  

  .افراد در صورت محق بودن و رعايت ساير شرايط، تنها به استفاده از آن مجاز هستند
يعني كـسي   . تنازع و منازعه در اصل به معني مجاذبه است        : نزاع و كشمكش  ) 7-3

 خصومت و مجادلـه تعبيـر   يا چيزي را از جايش و موقعيتش تغيير دهند و بعداً به معني            
در اسلام نزاع يكـي از تعارضـات منفـي      ). 309-310، ص 3، ج 1381 راغب،( شده است 

در آيات و روايات متعدد     . شوداست كه باعث سستي و از بين رفتن ابهت مسلمانان مي          
  :فرمايدخدواند مي. به نزاع اشاره و از آن نهي شده است

  ). 46 :انفال( نازعوا فَتفََشَْلُوا و تَذْهب رِيحكُم واصبِروا انَّ االلهَ مع الصابِرينَواطَيعوا االلهَ و رسولهَ و لاتَ
اگـر چنـين    ( كـه    پيرو دستورهاي خدا و پيامبرش باشيد و با يكديگر نزاع و كشمكش نكنيد            

نـد بـا    رود و صبر وپايداري كنيد كه خداو      شويد و قدرت و ابهت شما از ميان مي        ميسست  ) كنيد
  .  صابران است
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كند در آيات ديگر براي حل نزاعِ بين مسلمانان، مرجع قانوني معرفي و تصريح مي             
هاي الهي و دستورهاي    كه مؤمنان جهت حل هر نوع نزاعي بين خود و ديگران به فرمان            

  : فرمايدپيامبر مراجعه كنند و از آنان اطاعت كنند و مي
عوا االلهَ و أطَيعوا الرَّسولَ و أوٌلي الأَمرِ منْكُم فَإنِْ تَنازعتُم في شيَء فَردُوه إِلـي                يا ايها الَّذينَ آمنُوا أطَي    

  ).59 :نساء( االلهِ و الرَّسولِ
خدا و پيامبر را اطاعت كنيد و از اولوالامر فرمان بريـد و چـون در امـري نـزاع                    ! اي مؤمنان 

  . دهيدكرديد، آن را به خدا و پيامبر ارجاع
. باشـد گيـري از آن مـي     يكي ديگر از تدابير مديريت تعارض در زمينة نـزاع، پـيش           

كند تا چنين وصيتي    ، محتضر را به وصيت نيكو سفارش مي       )180:بقره( خداوند در سورة  
-از سوي ديگر به وصي ميت نيز سفارش مـي         . به اختلاف و نزاع خانوادگي منجر نشود      

ف دستورات قرآني و وظيفة شرعي خويش، وصيتي        كند، در صورتي كه محتضر، برخلا     
تواند بـا ايجـاد تغييـر در    كند كه احتمال ايجاد نزاع بين وارثان وجود داشته باشد، او مي       

-وصيت، از بروز نزاع و تعارض جلوگيري كند و از اين جهت گناهي به عهدة او نمـي                 

  :فرمايدمي. باشد
  .)182 :بقره(  فَأَصلَح بينَهم فَلا إثِْم علَيه إنَِّ اللَّه غفَُور رحيمفَمنْ خاف منْ موصٍ جنفَاً أوَ إثِْماً

( اش يا از گنـاه او  اي نسبت به ورثه كنندهوصيت) جايو تمايل بي  (ولي كسي كه از انحراف      
بيم داشته باشد و ميانشان را سازش دهد، بر او گناهي نيست، كـه خـدا                ) در وصيت به كار خلاف    

  .مرزنده و مهربان استآ
با اين توضيحات مشخص شد كه نزاع در اسلام، تعارضي مخرب به شمار آمـده و   

گيري از آن دستور داده، و مراجع قانوني        به طرق مختلف مسلمانان را به اجتناب و پيش        
  .را براي حل آن تعيين نموده است

به معنـاي   » تفريق «باشد و به معناي جدا كردن مي    » فرق« ريشة تفرقه،    :تفرقه) 8-3
به معناي گـروه جـدا      » فريق«پراكنده كردن و جدايي افكندن در اختلاف ديني و غيره و            

تفرقه، تعارضي شديد است    ). 166-168، صص 5، ج 1367قرشي،  ( شده از ديگران است   
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تفـرق در قـرآن و   و تفرقـه  . كه منجر به ايجاد جدايي بين طرفين معـارض شـده اسـت         
 خداوند متعـال در مـوارد مختلـف         . و اتحاد به كار رفته است      احاديث در مقابل وحدت   

كند و  مسلمانان را از تفرقة اجتماعي برحذر داشته و آنان را به اتحاد و اتفاق دعوت مي               
   :فرمايدمي

     لاتفََرَّقُوا ويعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو  معتاذكُْروُا ن  إذِْ كُنْـتُم كُملَيع اللَّه      نَ قُلُـوبِكُمـيب فَـأَلَّف اءـدَأع 
  . )103 :آل عمران( فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً

همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و از نعمتى كه خدا به شما ارزانى داشـته                   
بـه سـبب     خت و سا  هم مهربان    اهايتان را ب  گاه كه دشمن يكديگر بوديد و او دل        آن ،است ياد كنيد  

  . برادر شديديكديگر  با، نعمت او اين
دارد و آنان را بـه       اجتماعي باز مي   يهاين آيات، دو گروه اوس و خزرج را از تفرق         

  . خواندوحدت فرا مي
قرآن كريم، علاوه بر نهي تفرقه در بين اجتماع، تفرقه در دين را نيز مذموم شمرده                

  :فرمايداست و مي
  ).13 :شورا(  و لاتَتفََرَّقُوا فيهأَقيموا الدينَ 

  .دين را اقامه كنيد و در آن تفرقه نكنيد
در آيـات  . اسلام، تدابير مختلفي براي جلوگيري از بروز تفرقه معرفي نموده اسـت           

فوق، با دستورات صريح، افراد را از ايجاد چنين تعارضاتي نهي نموده است و در متون                 
ا آگاه كردن جامعه اسلامي از خطرات تفرقه، مسلمانان را          ديگر ديني از جمله روايات، ب     

  :فرمايدمي) ع( امام على. گيري از آن دعوت نموده استبه پيش
، فإنَّ الشّاذَّ من النّاسِ للشَّيطانِ، كما    ةالفُرْقَ ، و إياكُم و   ةِوالْزَموا السواد الأعظَم، فإنَّ يد اللَّه مع الجماع        

  . )182، ص126، خ1384سيد رضي، ( من الغَنَمِ للذِّئبِأنّ الشّاذَّ 
گمان دست رحمت و نعمت خدا بـر        ترهمراهي كنيد؛ زيرا بي   تر و شمار بيش    بزرگ يهدستبا  

گيـر  رو و كناره   تك ،دهم؛ چون بدون شك   سر جماعت متحد است و شما را از پراكندگي پرهيز مي          
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گير از گلة گوسفندان، بهـره و شـكار         رو و كناره  ه تك كاز مردمان، بهره و شكار شيطان است؛ چنان       
  .است) بيابان(گرگ 

يكـي از   . طور كه بيان شد تفرقه در ادبيات ديني به شـدت نهـي شـده اسـت                همان
- ستم يهسازي تفرقه براي سيطر   قرآن بر زمينه  . گران است دلايل منع تفرقه، سيطرة ستم    

كند كه با دسـته دسـته    مستكبري ياد مي  كه از فرعون به عنوان    گران صحه گذاشته؛ چنان   
  :فرمايددر سورة قصص مي .كرداسرائيل آنان را استثمار ميكردن بني

  .)4 :قصص( ... منْهم يذَبح أَبناءهم ةًإنَِّ فرعْونَ علا في الْأرَضِ و جعلَ أَهلَها شيعاً يستَضْعف طائفَ
اي از آنـان را     رافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت، طبقـه         سرب) مصر(فرعون در سرزمين    

  . ...بريد و داشت، پسرانشان را سر ميزبون مي
گيري و حل تعـارض تـلاش نمـوده اسـت،            اسلام با تدابيري چون اجتناب، پيش     

  .تفرقه را مديريت كند
بـاري را بـراي     جنگ، شديدترين حالت تعارض است كه آثـار زيـان         : جنگ) 9-3
جو اسـت كـه هرگـز اصـل را بـر            اسلام يك مكتب آشتي   . آورد ين درگير به بار مي    طرف

، امامـان   )ص( هـاي پيـامبر   دهد كـه جنـگ    تاريخ اسلام نشان مي   . جنگ قرار نداده است   
، به عنوان اولين گزينـه مطـرح نبـوده اسـت؛            )ع( معصوم از جمله علي، حسن و حسين      

-مـي ) ع( حـسين امـام  . اسلام بوده اسـت ها تدافعي و براي حفظ مكتب      تر آن بلكه بيش 

   :فرمايد
ها فَظيعموطَع ،شَرُّها ذرَيع رب161، ص1375منقري، ( ألا إنَّ الح.(  

  .استانگيز زشت و نفرت، شرشّ شتابنده و طعمش، بدانيد كه جنگ
. وگو اسـت  دهد؛ بلكه اصل، مدارا، سازش و گفت      اسلام اصل را بر جنگ قرار نمي      

  :فرمايد  مي)ص( پيامبر خدا
وبرٍ إلّـا   الأرضِ من أهلِ بيت مدرٍ ولا   تَدعوهم، فما على    تَألَّفوا النّاس، وتَأنَّوهم، ولاتُغيروا علَيهِم حتىّ      

، 4ق، ج 1419متقـي،   ( تَأتوني بِهم مسلمينَ أحب إليَ من أنْ تَأتوني بنـسائهم وأولادهـم وتَقْتُلـوا رِجـالَهم               
   ).187ص
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ايـشان   ها فرصت دهيد و پيش از آن كه به حقّ دعوتشان كنيد بـر             با مردم مدارا كنيد و به آن      
 ،تازيد؛ زيرا كه اگر مردمان روى زمين را، از شهرنشين و چادرنـشين، مـسلمان نـزد مـن آوريـد                    ن

  . نزد من آوريد و مردانشان را بكشيد) اسير(تر دارم تا زنان و فرزندانشان را خوش
جا كه دشمنان، با مدارا و مذاكره، راضي به ترك مخاصـمه            رخي مواقع آن  ولي در ب  

نشوند و مصلحت جامعة اسلامي در صلح نباشد، جنگ به عنوان آخـرين گزينـه مـورد                 
  : فرمايدمي) ع( علي ماما .گيرداستفاده قرار مي

  ).540، ص1، ج1378آمدي، ( رب حربٍ أعود من سلْمٍ
  . تر از صلح استبيش ،بسا جنگى كه سودش

اي غيـر از جنـگ بـا مـستكبران و مـستبدان وجـود               در چنين شرايطي نيز كه چاره     
از جملـه مـوارد اصـول       . هاي اخلاقي را در هنگام جنگ رعايت نمود       ندارد، بايد ارزش  

به آن بسيار   ) ع( آوردن امنيت اسيران دشمن است، كه معصومين      اخلاقي در جنگ، فراهم   
  :فرمايددر اين رابطه مي) ع(  امام سجاد.اندسفارش نموده

يكُنْ معك محملٌ فأرسلهْ ولاتَقْتُلهْ؛ فإنكّ لاتَدري مـا حكْـم           لَم إنْ أخَذْت الأسيرَ فعجزَ عنِ المشيِْ و       
33، ص97ق، ج1404 مجلسي، ؛565، ص2تا، ج صدوق، بي( الإمامِ فيه.(  

 او را   ،اى بـراى حمـل او نداشـتى        داشت و تو وسيله   اگر اسيرى گرفتى كه قدرت راه رفتن ن       
  . او چيست؟يهدانى كه حكم امام دربار آزادش كن؛ زيرا نمى نكش و

جا كه جنگ به عنوان يكي از تعارضات مخرب مطـرح اسـت، اسـلام هرگـز            از آن 
تـوان گفـت اسـلام      به اين ترتيب مي   . دستور به جنگ ابتدايي با مسلمانان را نداده است        

گيري، اجتناب و حل آن مديريت نمـوده اسـت و در صـورت ناچـاري       با پيش  جنگ را 
  .تنها استفاده از آن را مجاز شمرده شده است

  :توان از مباحث مطرح شده نتايج ذيل را به دست آوردمي
تواند بـه دو شـكل مثبـت و         در اسلام مي  ) هاتوافقعدم(بيان و اظهار تعارضات     ) 1

 غيراحـسن، رقابـت منفـي،       يهها به صورت مجادل   توافقاظهار عدم . مخرب تقسيم شود  
مخالفت، نزاع و كشمكش، تفرقه و جنگ مخرب اسـت و آشـكار سـاختن درجـاتي از                  
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تعارض به صورت رقابت مثبت، تضارب آراء و مجادلة احسن و انتقـاد سـازنده مثبـت                 
  . باشدمي

 از جمله نيـت،     هاي ديني، مرز بين تعارضات مثبت و منفي به عواملي         در آموزه ) 2
  توانايي شخص در انجام 

جويي، شـناخت   در صورتي كه افراد نيت حق     . تعارض و نوع موضوع بستگي دارد     
اشتباهات و ايجاد انديشه و تصميم را داشته باشند و توانايي تحقـق ايـن هـدف را نيـز                    

ض توانند از اشكال مختلف تعـار      داشته و فضايي مناسب و آرام را نيز فراهم آورند، مي          
در شـرايطي جهـت     ... مانند مجادله، رقابت صحيح، تضارب آراء و حتـي خـصومت و             

  . تحقق حق استفاده كنند
گيـري، اجتنـاب، حـل و ايجـاد         ت تعارض از ديدگاه اسلامي شامل پيش      ديريم) 3

از بروز تعارضات مخربي ماننـد خـصومت، اخـتلاف، جنـگ، رقابـت           . شودتعارض مي 
هـا  اجتناب نمود و در صورت تحقق، بـه حـل سـريع آن            گيري و   بايد پيش ... مخرب و   
هاي تواند منجر به ايجاد انديشه    نظرهايي و تعارضاتي كه مي    ولي بيان اختلاف  . اقدام كرد 

شود، ... صحيح، شناخت اشتباهات، رشد و خلاقيت سازمان و جلوگيري از ظلم و ستم         
هـا در فـضايي     به ايجاد آن  . ..توان از طريق مجادله، رقابت سازنده و تضارب آراء و           مي

 نگرش و نوع تدابير مديريتي اسلام با سطوح و درجات           1 در جدول . مناسب اقدام كرد  
  مختلف تعارض بيان شده است

  
  تدابير مديريت  ارزيابي  شرايط  درجه تعارض

  احسن
جويي و توانايي بر انجام دارا بودن نيت حق

  ...جدل و
  ايجاد تعارض  مطلوب

  مجادله
  غيراحسن

فروشي، استفاده از باطل، داشتن هدف فضل
  ...عدم توانايي كافي و 

  نامطلوب
گيري و پيش

  اجتناب
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  تضارب آراء
جويي، شناخت اشتباهات، داشتن نيت حق

  ...فراهم شدن فضاي مناسب و 
  ايجاد  مطلوب

نصيحت و امر (انتقاد
به معروف و نهي از 

  )منكر

 خويي درهنگامهايي مانند نرموجود ويژگي
چه امر به معروف و نهي از منكر، آگاهي به آن

دارد و عدالت به هنگام نهي از منكر و باز مي
...  

  ايجاد  مطلوب

  ايجاد  مطلوب  جويي در امور مباح و اخرويسبقت  سالم
  رقابت

  نامطلوب تراشي در رسيدن ديگران به هدف مشتركمانع غيرسالم
گيري، پيش

  اجتناب و حل

  به حق
د احقاق حق، از راه مشروع و بدون به قص

  ...قصد عناد، آزار و 
 مجاز به استفاده  مطلوب

 خصومت
  نامطلوب  ...قصد تسلط، ايذاء، لجاج و عناد و   غيرحق

گيري، پيش
  اجتناب و حل

  نامطلوب  -  اختلاف
گيري، پيش

  اجتناب و حل

  نامطلوب  -  نزاع
گيري، پيش

  اجتناب و حل

  نامطلوب  ... ديني وتفرقه در امور اجتماعي و  تفرقه
گيري، پيش

  اجتناب و حل

 مجاز به استفاده  مطلوب  ...مؤثر نبودن مدارا، مذاكره و در مقام دفاع و  

استفاده از جنگ در ابتداي اختلاف و بدون   جنگ
  آميز هاي مسالمتاستفاده از شيوه

  نامطلوب
گيري، پيش

  اجتناب و حل

   تعارضمدل برخورد اسلام با سطوح مختلف: 1جدول
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يكي ديگر از نتايج مباحث فوق، آگاهي از برخي آثار مخرب يا مفيـد تعـارض                ) 4
پيامدهايي مانند ايجاد انديشة صحيح، شناخت اشتباهات، احيـاء واجبـات الهـي،             . است

از جمله پيامدهاي سازندة تعارض است و در مقابـل نتـايجي ماننـد              ... افزايش امنيت و    
ريـزي  فتن قدرت و ابهت مسلمانان و افزايش جنگ و خون         گران، از بين ر    ستم يهسيطر

 برخـي از نتـايج مثبـت و منفـي           2در جـدول  . باشـد از جمله آثار منفي تعارض مي     ... و  
  .تعارض براساس آيات و روايات فوق بيان شده است

  
  نوع تعارض  پيامدهاي تعارض

  تضارب آراء  ي صحيحايجاد انديشه
  تضارب آراء  اتشناخت اشتباه

  انتقاد  زنده شدن واجبات
  انتقاد  افزايش امنيت
  انتقاد  هاحلال شدن كسب
  انتقاد  جلوگيري از ظلم
  انتقاد  آباداني زمين

  انتقاد  انتقام از دشمنان

  پيامدهاي سازنده

  انتقاد  سامان يافتن امور
  تفرقه  گراني ستمسيطره

  اختلاف  دشمني
  تلافاخ  ريزيجنگ و خون

  نزاع ضعف و سستي ميان صفوف مسلمانان
  پيامدهاي مخرب

  نزاع  فروريختن هيمنة مسلمانان
  پيامدهاي سازنده و مخرب تعارض از ديدگاه اسلام: 2جدول
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  گيرينتيجه
هاي مكاتب اين علم نيز دچار تحولاتي در زمينه با توجه به سير رشد مديريت، ديدگاه

. اندهاي منفي شده جايگزين نگرش،ارضي تعهاي مثبت دربارهنگرش. اندتعارض شده
هايي جديد، تعارض ديگر قابل اجتناب نيست و عملكرد بهينه سازمان را در در تئوري

  . دانندايجاد و نگهداري سطح مناسبي از تعارض مي
ها به توان براساس نگرش آنهاي مديريت را ميبا توجه به اين تغييرات، تئوري

هايي هستند كه بر جنبه منفي بودن  تئوري، دسته اول؛ودتعارض به سه دسته تقسم نم
اند و معتقدند كه امكان اجتناب از تعارض وجود دارد و مديريت  كردهتأكيدتعارض، 

هاي سنتي و تئوري. سازندتعارض را در حذف و اجتناب از تعارض محدود مي
هايي هستند كه ئوري ت،دسته دوم. ها دانستتوان از جمله اين تئوريبوروكراسي را مي

لذا . هاي جمعي استناپذير تلاش اجتنابيمعتقدند تعارض امري طبيعي و نتيجه
دارند كه تعارض به ها بيان مياين دسته از تئوري. امكان اجتناب از تعارض وجود ندارد

ها ايجاد كند ولي با اين تواند نيروي مثبتي در گروهبار نيست و ميطور بالقوه زيان
توان دانند كه مي وظيفه مديريت را در ستيز با تعارض و اجتناب از تعارض ميوجود

هاي هستند كه  تئوري،دسته سوم. كاري اشاره نمودبه تئوري روابط انساني و هم
توان با ايجاد و حفظ سطحي از معتقدند، امكان اجتناب از تعارض وجود ندارد و مي

ها نيز البته اين تئوري. د و خلاقيت قرار دادتعارض، سازمان را در مسير جديدي از رش
مانند دسته دوم به هر دو بعد تعارض توجه داشته با اين تفاوت كه بيشتر به بعد مثبت 

ها توان از جمله اين تئوريتئوري تعاملي و آشوب را مي .اندتعارض، توجه كرده
  . دانست

مانند دسته . هايي داردابلها اشتراكات و تقديدگاه اسلام با هر يك از اين تئوري
ها به وحدت و انسجام گروهي، توجه زياد نموده است و همگان را از ايجاد اول تئوري

گيري تعارضات مخرب برحذر داشته است؛ ولي اين توافق در جهت رشد و و شكل
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ي در تعاليم اسلامي در صورت مشاهده. اهداف متعالي است نه در امور مخرب و باطل
  .يك و انجام باطلي بايد مخالفت خويش را به شكلي صحيح اعلام داشتترك امور ن

اين مكتب مانند مكتب انساني معتقد است با تحكيم روابط انساني جايي براي 
ماند با اين تفاوت كه طرفداران مكتب روابط انساني معتقدند  نمي تعارض و تنش باقي

كنند، هاي شاد شير بيشتري توليد ميبه اين دليل بايد به روابط انساني توجه كرد كه گاو
كند كه با او محترمانه در حاليكه در مكتب اسلامي شأن خليفه اللهي انسان اقتضاء مي

  .رفتار شود
توان به دو نوع  تعاملي معتقد است كه تعارضات را ميمكتب اسلام مانند نظريه
ه اعتراف خود با اين تفاوت كه در نگرش تعاملي، ب. منفي و كاركردي تقسيم كرد

سطحي از تعارض كه به . نظرانش مرز بين اين دو نوع تعارض دقيق نيستصاحب
شود، هاي گروهي در يك گروه منجر ميمشاركت سالم و مثبت اعضاء در جهت هدف

با اين تفاسير . تواند در گروه ديگر يا در همان گروه در زماني ديگر ناسودمند باشدمي
 در .رضي، در مورد مثبت يا منفي بودن آن اظهارنظر نمودتوان قبل از بروز تعانمي

اسلام مرز بين تعارض كاركردي و مخرب به قصد و نيت افراد، توانايي آنان در ايجاد 
  . تعارض و موقعيت وجوب اظهار يا منع از آن بستگي دارد

.  تعارض در ايجاد خلاقيت استتأثيرديدگاه اسلامي مانند تئوري آشوب معتقد به 
ي برخلاف اين تئوري معتقد است كه سطح بالايي از تعارضات، آثار مخربي را براي ول

  . سازمان به همراه خواهد داشت
هاي نظران مديريت و وجود شباهت و تقابلبا وجود اين تشتت آراء بين صاحب
ها مناسب است، مديران اسلامي علاوه بر موجود بين ديدگاه اسلامي و ساير ديدگاه

ي تعارض،  از ديدگاه اسلامي نيز شناخت بيشتري هاي موجود دربارهدگاهمطالعه دي
  .كسب نمايند تا برخورد مناسبي با سطوح مختلف تعارض داشته باشند
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  .قرآن مجيد
 يترجمـه ،  ) سيرة النبويه  يهترجم (پيامبر اسلام ) ص(زندگاني محمد ). 1375(ابن هشام 

  .2 ج، اسلاميهيهكتابخان: تهران. سيد هاشم رسولي محلاتي
 آيت االله   يه انتشارات كتابخان  :، قم البلاغه  نهجشرح   ،)ق1404( ، عبدالحميد الحديد ابن ابى 

    .15ج، مرعشى
   . انتشارات جامعه مدرسين:قم. تحف العقول ،)ق1404(سنحبن شعبه حرانى، ا

   .3ج، )ع(  انتشارات سيد الشهداء:قم عوالي اللآلي، ،)ق1405( ابن ابى جمهور،احسائى
   .2ج ، بنى هاشمىه مكتبانتشارات: تبريز، هكشف الغم، )1381(ى بن عيسى، علإربلى

، ترجمه سيد هاشم رسـولي محلاتـي،        غررالحكم و دررالكلم  ،  )1378( آمدي، عبدالواحد 
   .1-2دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ج: تهران

دانـشگاه امـام     انتـشارات    :تهـران ،  مديريت تعـارض  ،  )1379( احمد ايزدي يزادن آبادي،  
  ). ع( حسين

-، ترجمه ايران  هاي بزرگ مديريت  انديشه ،)1370( ساپر جي و رستم. پاركينسون، نورث 

  .داري ايران بانكيسسهؤم: تهران. پاريزي نژاد



  31    هاي مديريتبررسي تعارض از منظر مكتب اسلام و تئوري

علـي پارسـائيان و سـيد        ي ترجمـه  ،تئوري و طراحي سازمان    ،)1383(ريچارد ال  دفت،
  .2، جهاي فرهنگيانتشارات دفتر پژوهش:  تهرانمحمد اعرابي،

  .دارالكتب الاسلاميه: ، تهرانقلب سليم، )1370( دستغيب شيرازي، سيد عبدالحسين
  .انتشارات دريا:  تهران، نبوييهي سيرخلاصه، )1385( دلشاد تهراني، مصطفي

  .)ع(  مؤسسه آل البيت:قم ،أعلام الدين، )ق1408( الحسن  حسن بن ابى،ديلمى
، ترجمـه سـيد   المفردات فـي غريـب القـرآن   ، )1378( راغب اصفهاني، حسين بن محمد    

   .3و1انتشارات مرتضوي، ج:  تهران، خسروي حسيني، رضاغلام
  .انتشارات سمت: ، تهرانو مذاكرهتعارض  مديريت، )1382(علي رضائيان،

: ، ترجمـه محمـد دشـتي، قـم        البلاغـه   نهـج  يترجمـه ،  )1379( رضي، محمد بن الحسين   
  .انتشارات مشرقين

  .ن رشدآرما :تهران، مديريت تعارض در مدرسه ،)1384(سليماني، نادر
رفتـار سـازماني بـا رويكـرد        ،  )1385( آقـا  پيروز، علي  ؛ خدمتي، ابوطالب  ؛شفيعي، عباس 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قماسلامي
  . انتشارات دفتر تبليغات اسلامى: قم، المريدهمني ،)ق1409( ، زين الدينشهيد ثانى
  .1-2 ج، انتشارات جامعه مدرسين: قم،الخصال ،) ق1403(  محمدصدوق،
  .2، ج الداورىه انتشارات مكتب:قم، علل الشرائع ،)تابي( ، محمدصدوق
  .6، ج دار الكتب الإسلاميه:تهران، التهذيب ،)1365( ، ابوجعفر محمد بن حسنطوسى
  .5ج، ه دار الكتب الإسلامي:، تهرانالكافي، )1365( ، محمدكليني

  .5ج، كتب الاسلاميهدارال: تهرانقاموس القرآن، ، )1367( قرشي، سيد علي اكبر
، كنزل العمال في سنن الاقوال و الافعـال       ،  )ق1419( متقي هندي، ابن حسام الدين الهدي     

 .4دارالكتب العلميه، ج: بيروت

 ،20ج ،15، ج 2ج موسـسه الوفـاء،   : ، بيـروت  بحـارالانوار ،  )ق1404(محمد باقر مجلسي،  
  .97ج ،75ج ،73ج ،70ج ،34ج
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، 19شـماره    ، دانش مديريت  ينشريه ،»ريت تعارض مدي«،  )1371( سيد محمد  ميركمالي،
  .50ص

انتـشارات  : ، تهـران  رفتار و روابـط در سـازمان مـديريت        ،  )1378( سيد محمد  ميركمالي،
  .رامين
شـركت انـشارات    .  پرويز اتـابكي   يترجمه ، صفين پيكار ،)1375( بن مزاحم ، نصر منقرى

   .علمي و فرهنگي
  .2ج انتشارات حكمت،: ، تهرانعلم اخلاق اسلامي، )1370( نراقي، مهدي
  .1ج،  بوستان قميهمؤسس: ، قمالمعارف قرآن كريم دائره ،)1382( نصيري، علي

   .2، ج الفقيهه انتشارات مكتب: قم، وراميهمجموع ،)تابي( بن ابى فراس ا ورام،
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